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 چكيده

تحقيق در خصوصيات سبكي و زباني يك اثر ادبي علاوه بر آنكه در راهِ شناخت و تحليلِ ميزان تاثيرگذاريِ اثر موورد نرور راه   
گشاست، مي تواند راهنما و الگويي براي شناختِ خصوصياتِ نوعِ يك اثرِ ادبي، حالات و روحيوات مولود در حويا تواليد،     

مولد بر سبك اثر و نهابتاً بيانگرِ دلايل ماندگاري و شهرتِ مولد/اثر يوا عودم موفقيوت و    ميزانِ تاثير گذاريِ محيط جغرافياييِ 
مقبوليت آنها باشد. با توجه به اهميت موضوعيِ كتاب مناقب العارفيا ) شرحِ احووا،، مقاموات و زنودگي مولانوا و مولويوه  ،      

يا، در سايه ايا اهميت قرار گرفته تا جاييكوه حتوي   تحقيق در خصوصيات زباني و سبكي و ساختار نحويِ كتاب مناقب العارف
در سبك شناسي بهار هم به آن پرداخته نشده است. در ساير كتب سبك شناسي نيز محققيا فقط به معرفي ايا كتاب پرداختوه  

و سواختار  و نهايتاً اشاره اي به نوع و سبكِ نثرِ افلاكي كرده اند. هدفِ ايا پژوهش، تحقيوق در خصوصويات زبواني و سوبكي     
نحويِ كتاب مناقب العارفيا بوده و نگارنده بر آن است تا حد امكان ايا خصوصيات را واكاوي كورده و قرابوت و شوباهتهاي    

 ساختاري آن را با ساير متون بررسي نمايد. 
 

 مناقب العارفيا، افلاكي، خصوصيات سبكي و زباني :واژگان كليدی
 
 مقدمه  

ها به صورت پراكنده در مورد زندگاني مولانا جلا، الديا آمده است )  جدا از اشارات مختصري كه در كتب و تذكره
  دو كتاب ارزشمند مناقب العارفيا، تاليد شمس الديا احمد افلاكي و رسواله سههاوالار، تواليد     363911فروزانفر،

جلا، الديا پرداخته اند، در ايا بيا نوشته افلاكي از تراجم  فريدون با احمد سههاالار، به تفصيل به زندگاني مولانا
 ديگر مفصل تر و معتبرتر بوده و شأن سروده شدن باياري از غزليات مولانا را براي ما روشا كرده است.  

 هر چند كه شرح زندگي و مناقب چنديا عارفِ ناميِ خاندان مولانا، از سلطان العلما ) پدر مولانا   تا چلهوي شومس  
الديا اميرِ عابد در ايا كتاب آمده است ولي آنچنان كه از متا كتاب بر مي آيود محوور بيشوتر حكايوات و داسوتانها      

 مولانا دارد.  3تاكيد بر بزرگي و كرامات خداوندگار
سبك كتاب علي رغم نگارش در دوره سوم نثر فارسي كه دوره سجع و قافيه و عصور تكلود و تصونع موي باشود )      

 ، همانند نثر اكثر متون عرفاني، سليس و روان بوده و كمتر شاهد لفظ پردازي هاي رايج در نثرهواي   03363992بهار،
  پر واضح است كه به دليل خصوصيت موضووعي كتواب ) مقاموات     63031 9، ج3919قرن هشتم مي باشيم. ) صفا، 

ولي ايوا اشوارات، از سلاسوت و     0به چشم مي خوردعارفانه   اشاره به آيات و احاديثِ فراوان در جاي جاي كتاب 
 رواني نثر چيزي نكاسته است .

 نمونه آيات :

                                                           
 لفري است كه افلاكي در جاي جاي كتاب به مولانا اطلاق مي كند  - 3

 حديث در متا كتاب استفاده شده است.  312بيش از  - 0
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   9-0)مزاج مخصوص فرموذ  لطيفى كه ... نوع اناان را به خلعتِ كما،ِ اعتدا،ِ لَقدَْ خَلقَْنَا الْإِنْاانَ فِي أَحْاَاِ تَقْوِيمٍ
   72)الْكافرِِياَ كُفرُْهُمْ إِلَّا خَاارادر اندك زمانى مخذو، و منكوب گشتند و لا يَزِيدُ 

 نمونه احاديث :
   370) از حضرت پذرم سؤا، كردم كه تفاير ايا كلام كه اوليائى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى چه گونه است ؟ 

   073) گفت6 طوبى لما ذلّت نفاه و حانت خليقته و طابت سريرته؛ همشان شرماار گشته سر نهاذند 
توسط افلاكي به زبان فارسي در آسياي صغير و منطقه آناتولي ) تركيوه اموروزي   نشوان از گاوترش و      تاليد كتاب

  ، البته بايد اذعان داشت كه بوه تواثير    63031 9، ج3919فراگيري ايا زبان و فرهنگ در آن دوره زماني دارد ) صفا، 
غوولي نموي باشود ) در جواي خوود بوه آن اشواره        از جغرافيايِ محل زندگيِ مولد، نثر كتاب خالي از لغات تركي/ م

 خواهد شد   
 

 شيوه های زباني و خصوصيات سبكي
 تبديلات آوايي    – 6

 الد6 تبديل صامتها 6
به جواي پول)    پو، ،  739به جاي پاييز )  پايزِ ،  931به جاي اَبدالان ) اَبدلِان  ،  19به جاي رويَم )  ] rōam [ رومَ
123    

 ب6 تبديل مصوتها  
به جواي   فرنج ،  091به جاي زنگ آلود )  ژنگ آلود ،  379به جاي كنكاش )  كنگاج ،  73به جاي بوزينه )  پوزينه

 ،  171بوه جواي سوبك )     3سبگ ،  737به جاي سبدي )  سهذي ،  191و  079به جاي نانوا )   نانبا ،  077فرنگ ) 
بوه   بازگونوه  ،  197و  199به جاي تبريزي )  تَوريزي ،  107به جاي پاپوش )  پاپوج ،  119)  به جاي كجُاهاا گجُاه

به جواي نديديود    نديديت ،  323)  ]؟[به جاي چاچي  شاشي ،  971به جاي پرتاب )  پرتاو ،  191جاي واژگونه ) 
    313به جاي كوچ )  گوج ،  371به جاي باز كرد )  واز كرد   303به جاي شلغم )  شلجم ،  337) 

 ج6 حذف 
   013و  02) مغل

 و گاهي حذف صورت نگرفته است 6
   731و  701)  مغو، 

 د6 قلب  
    392به جاي غربيل/غربا، )  غلبير

 ه6 ادغام6  
    127به جاي بدتر )  بترّ
 "هاء غير ملفوظ"حذفِ  – 2

 در حالت اضافه  "هاء غير ملفوظ"الد6 حذفِ 
)  بمحاصورت  ،  02) بغايت  ،  31)  بخواب ،  7) بشادي  ،  3) بخواب  ،  1)  بزركوب ،  1)  بذيا ،  0)  بخلعت

   333)  بزخم ،  979) بتواجد  ،  190) مردريگ  ،  12) دمبدم  ،  90) بايوان  ،  02
 در جمع  "هاء غير ملفوظ"ب6 حذفِ

                                                           
    63031 3931به صورت سبك اصلاح شده است ) افلاكي،  792در جدو، صواب و خطا ايا كلمه در صفحه  - 3
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جامهوا   ،  923)   ]خايوه هوا  [ خايهوا  ،  727و  019)   ]گريه هوا [گريها  ،  101و  973، 01، 37)  ]لابه ها[ لابهاكرد
 ،  170)   ]خانوه هوا  [خانهوا   ،  111)   ]ناله ها[نالها  ،  973)   ]بوسه ها[ بوسها ،  139و  727، 900)   ]جامه ها[

 ،  917)   ]نعوره هوا  [ نعرهوا  ،  933)   ]چشمه هوا [چشمها    923)  ]نامه ها[نامها    179)   ]شكرانه ها[ شكرانها
    711)   ]پنجره ها[ پنجرها ،  393)   ]كنگره ها[كنگرها 

 گاهي بر خلاف قاعده حذف صورت نمي گيرد 6
   171) مهمانخانه ها ،  139) نوحه ها

 در آخر كلمه   "هاء غير ملفوظ"ج6 حذفِ 
    931) آنچ  ،  179و  397) آنك  ،  931و  071، 39) چنانك 

 ياء بدل از كسرة اضافه  – 9
   339)پيرى را كه در راه خذا پير شذه باشذ ... اكرام كنذ ، ]عاشقِ صادقي[ عاشقى صادقى قياس كا كه اگر 

   913)  ء ما كرده بوذ زنى قصد كم  ]راهبِ كم زني[ زنى راهبى كمحكايت فرموذ كه بهاء الديا امروز 
چون صيت جميل ظهورحضرت مولانوا جودش شوما بتوواتر       ]عنفوانِ جواني[ جوانى عنفوانىچنان حكايت كرد كه در 

   972) رسيذ  اينجا مى
    339)   خواهذ بوذن ]فرزندِ دلبندي[  فرزندى دلبندى و از يكى ترا

 و گاهي هم بر خلاف قاعده به صورت كاره اضافه به كار رفته است 6
   720)  روايت كرد ريشى درويشِ د،  همچنان

 6باء تاكيد – 4
    713، 31  بنماي )  139و  123، 933 ، بگفت )  37)  بنگويي

 
 استفاده از صنايع بديعي :

 تتابع اضافات   - 6
بر خلاف تلقي قدما كه تتابع اضافات را مخل فصاحت مي پنداشتند، تكرار علامت كسرره از لحراظ شرنيداری    

 (  كه خالي از لطف نمي باشد : 57: 6931ه ) شميسا، منجر به ايجاد نوعي موسيقيِ حاصل از واج آرايي  شد
   0)  بخلعتِ كما،ِ اعتدا،ِ لقد

   9) استعدادِ قبو،ِ فيضانِ فضائلِ جوهرِ عقلِ شريد 
   1) صدقاتِ دعواتِ ماتجاباتِ ايا ضعيدِ ماكيا 
   979)  در بايطِ بااطِ موايدِ فوايدِ معاني شروع فرمود

   993) ماهچة قبة اخضرِ تربة مطهر
 سجع :  – 2

گذشته از رعايت سجع در ابتداي حكايات درحيا معرفيِ اكوابر و بزرگوان كوه از خصوصوياتِ سوبكيِ نثورِ مقامواتِ        
عارفانه مي باشد و به آن اشاره مي گردد، استفاده از كلمات و جملات موزون و ماجع در جاي جاي كتواب مشوهود   

 است 6
 ازدواج  -الف 

                                                           
باء تاكيد نام نهاده اند ) در ابتداي افعا، را برخلاف صاحبان فرهنگ و فضلاء كه باء زينت يا باء زايد مي شمارند،   "ب"استاد بهار استعما، حرف  -3

   99963992بهار،
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 ،   9)  تحيوات زاكيوات   ،  9) صلات صلوات ناميوات   ،  0) سهاس بي قياس  ،  0)  بي حد حمد ،  0) بنات نبات 
   731)  رواتِ ثقاتِ تقات   319)  نقود و عقود ،  9) ضجرت هجرت 

 گاهي سجع به صورت زنجيره ای از كلمات مسجع نمايان مي شود : –ب 
    330)  چون شمع طراز به صد نياز و اهتزاز

    913)  و كبشار فجشار از سر حاد و انكار اكابر كبشار
   392)  بديع، برابر روى جدش رفيع خوذ در اهتزاز آمذ  آن طفل رضيع از تحريك صنع

 و گاهي اصرار بر ايجاد سجع يا آوردن لغات متجانس، ملا، آور مي نمايد 6
   131)  تا كاي زهي به گوش خوذ نرسانذ زهي زهي بگوش او نرسذ

آن ميانى كه ايا ميان بند، بندِ ميان او بوذ مرا از بندِ ايا ميان آزاذ كا و جانم باتان كوه از بنود جهوان،     خذاوندا بحقّ
   111)   جهان شوم

)   روم موى   چوونى  چون گشته در بوى  چونشان سالهاست كه بى ء آن چونى گفتا حضرت بى همانا كه در لطافت چونى
173   
ديوذار    مبارك شما ديذ و حاشا كه ديذه شما ناديذه گويذ و هر ديوذه كوه بوذآن ديوذه    چنانات كه چشم  و اللّه آن  اى

   919)  ديذه گروذ از اهل ديذه شوذ تا غيبهاش ديذه شوذ
 و گاهي بدون پرداختا به لفظ پردازي تعمدي، نمونه هايي از سجع موزون و گوشنواز در نثر ديده مي شود 6

و اصحاب ايا خاندانِ تقوى و دوذمانِ معنى و فتووى ...، از    باشذ كه اولاد و اعقاب همچنان معلومِ اهلِ علومِ عالميان
طهورند؛ چه اگر پيوسته در ظهورنود امشوا از ديوذه محجوبوان مخفوى و ماوتورند و         عنصر نور و سرشته گشته به آب

    773)  غايت دور دورند نامحرمان از آن منرورِ نور به
 

 خصوصيات لغوی :
 مهجور و خاص  لغات  - 3

)  ]؟[ غفج ،  131)   ]؟  [ كتيله ،  791)   ]؟  [ ليجكم ،  373)  به معناي خفه كردن تاسانيدن ،  13)  ]؟  [ عرس
به معنواي   خليشي،   320)  به معناي آويزان آونگان   339، 932، 39)  به معناي در اندازة، در حدود رصدي،   191

، 999، 991نووعي خووردني )   خُطاب ،   797، 799)  معناي نوعي پوشش صوفيهبه  تگله ،  390)   آشوب و مشغله
773    
 لغات تركي/مغولي   – 0

 029)  ، كتبوغوا   373و  327)  ، آماسيه  13)  ،  بغراق  07)  ،   آلتونها 01)  ، سوباشي 00) ، يورتگاه   03)  يااق
) ، ايلجوي    921)  ، ارسلاند غمش  017)  يرتغان   007)  ،  قازغان  333و  027)  ، سويرغاميش  029)  ، يرتغان 

)  ، قلملويچ   170)  ، قرنواق   999)  ، بوغچه  919)  ، ينگ  993)  ، يرليغ  377و  133و  993)  ، كيغاتوخان  992
)  شواقان ، م  979)  ، ايرنجيا  993)  ، گوج 913) 3، اكادشه  973)  ، گوماج  903)  ، افندي  903)  ، مشاق  170
،   377)  ، پولادبوگ   379)  ايلترمش    377و  371) ايناقان     371)  ، تيبغار  377)  ، سنقر  333)  ، اپشغا  323

    779) ، چوماق  771)  ، سوباشي  703)  ، آيديا  399)  ، طورمطاي  317) ، اينانج بگ   310)  چوقاي سقرلاط
 لغات سبك خراساني   – 9

استفاده از لغات خاص سبك خراساني مي تواند تاكيدي بر ايا نكته باشد كه زبان نوشوتاري خانودان مولووي، علوي     
رغم تاثير پذيري از محيط جغرافيايي محل زندگي ) آناتولي   قدمت و كهنگيِ خاستگاه ايا خانودان ) خراسوان   را   

 در بر دارد 
                                                           

 جمع اكدش  -3
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 ،  709) 7كلَتوه  ،  390)   بوه معنواي آشووب و مشوغله     خليشوي  ،  107) 9مزكوت  ،  017) 0سون ،  730، 321) 3مَغ
    709) 1طرقيذ

 لغات مورد استفاده خاندان مولوي   – 7
گاهي در نثر كتاب مناقب العارفيا به لغاتِ كم كاربردي بر مي خوريم كه قبل از افلاكي، ايوا لغوات بيشوتر در آثوار     

 تاثير پذيريِ شديدِ افلاكي از مولويه اشاره دارد 6مولوي و بهاء ولد به چشم مي خورند كه خود به 
بوه معنواي گوروه )     3طلُوب  ،  701و  133، 373به معناي خفه كردن )  9تاسانيدن ،  17)  به معناي كله پزي 1روشاسي
بوه   33ميوزك  ،  730، 321بوه معنواي عميوق )     32مَوغ  ،  731به معناي زير لب سخا گفتا )  7منگيدن ،  003و  031

بوه معنواي    37چوژگوان   ،  172به معناي كار سوخت )    39مشاقي ،  191)  30غفج ،  111و، و شاش اندك ) معناي ب

                                                           
 ژرف، عميق، رودخانه   -3

  و هركه  از زميا  چاهي  سخت  ژرف  و مغ  به  روز بنگرد، التفهيم 

  پهناش  كوتاه  بود/بر او برگذشتا  دژآگاه  بود، فردوسي )لغت نامه دهخدا، ذيل مَغ    ‚مغي  ژرف 

 طرف، جانب، سوي -0

   چشم  اندرم  ديد از رون  توست/به  جام  اندرم  جنبش  از سون  توست، عنصريبه 

  و بر آن  سون  شهر تا به  لب  آب  هيرمند، تاريخ  سياتان 

 ز خون  هفت  دريا برآمد بهم/زميا  از دگر سون  برون  داد غم، اسدي 

 گفت  اي  خواجه  گرچه  زآن  سون  شد 

 يي ) همان، ذيل سون   تا ز بند زمانه  بيرون  شد، سنا 

 مزگت، نمازخانه و ماجد  -9

  پيغامبر عليه الالام  به  مزگت  آمد و پيش  خلق  ايا  آيت  بخواند، ترجمه  طبري  بلعمي 

 ها و كلياا، التفهيم  ها و منبرها و كنشت مشتري  دلالت  دارد بر مزگت 

 يهق ) همان، ذيل مزكت   صد مرد پير و جوان ... اندر آن  مزگت  نشاته اند، تاريخ  ب 

 چهارپاي  و دد پير و مانند ايا -7

 به  شاه  ددان  كلته  روباه  گفت/كه  دانا زد ايا  داستان  در نهفت، ابوشكور 

   اي  روبهان  كلته  به  خس  در خزيد هيا/كامد ز مرغزار ولايت  همي  زئير، فرخي )همان، ذيل كلته 

 تركيدن -1

 بطرقيد و شش  پاره  شد، ترجمه  طبري  بلعمي   از هيبت  خداي  عز و جل 

 ها پيش  آرند و دلهاي  آ، برمك  بطرقد، تاريخ  بيهقي  تا هديه 

   بابب  عريمي  آماس  پلك  بطرقد و خوني  رقيق  بهالايد، ذخيره  خوارزمشاهي  ) همان، ذيل طرقيدن 
 093، ص 3معارف بهاء ولد، جلد   - 1

  7230مثنوي، دفتر سوم، بيت  -9

 709مثنوي، دفتر چهارم، بيت  -3 

 7101همان، بيت  -7

 3337مثنوي، دفتر او،، بيت  -32

  9773و مثنوي، دفتر ششم، بيت  999، ص 3معارف بهاء ولد، جلد  -33

معناي درستي از ايا كلمه برداشت نمي شود،  ) استاد فروزانفر در حاشه معارف بهاء ولد مي فرمايند كه 391، 93،ص 0معارف بهاء ولد، جلد  -30

    077همان، ص 

 3393ديوان شمس؛ ص - 3

  وگل مشاقى دريا زندان آب  بايدم كرد كه تا جفت تنم مى

 ج

  92، ص 3معارف بهاء ولد، جلد  -37
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 9لجَم ،  331به معناي قطراة ريز و ترشحات آب )  0چكره ،  311به معناي بيهوده گويي )  3فُشار ،  933ها )  جوجه
    790، 972به معناي لجا و گل و لاي ) 

 لغات و اصطلاحات پركاربرد – 1
برخي از لغات و اصطلاحات كاربرد فراواني در كتاب مناقب العارفيا داشته و به عنوان شناسه اي براي نثر افلاكي به 

 شمار مي روند 6
 ...   393، 301، 300، 333، 79، 79، 90، 10به معني تاليم شدن و پذيرفتا از روي ارادت ) سر نهادن

 ...   331، 923، 171، 123، 173، 011، 000، 032، 31عني تاليم و مريد شدن ) به م سر باز كردن
 ، ...  013، 013، 007، 333، 310، 377، 373، 301، 33به معني مريد شدن )  فرجي پوشيدنو  فرجي
 ، ...  13، 77، 77، 91، 01، 07، 30، 3به معناي جنابِ )  خدمتِ

 املاي خاص لغات – 1
   ، 117به جاي تلخ )  طلخ ،  101) قفص  ،  937به جاي غواص )  غواس

 معناي خاص لغات و اصطلاحات   – 9
به معناي جايي خواص  خلوت  ،  39به معني اصلاً )  قطعاً،   13به معناي متوقد شدن و نتاختا )  عنان ريزان كردن
 ،  371و  373)  به معناي قطوع كورد  و داشت كرد فر  ،  372)  به معناي تاخير كرد ديركشيد ،   73) در سرا و خانه 

 ،   313) بوه معنوي سورازير شودند     ريخته شدند  ،  370)  به معني وانمود مي كردم كه خوابيده امبه خواب مي دادم 
به معني بي خبور و  بي مزه ، ،   119، 799، 921، 339به معني روشا كردن ) وَر  ،  311)  به معني ورق يا كاغذطبق 
) بوه معنواي بوه او     سووا، كردنود  حضرت پذرم  از  ، روزي 003و  031)  به معني گروه طلُب ،  029)  كردهدرك ن
 ،  710و  371) بوه معنوي قووالان    گويندگان  ،  739   كه آواز رباب عجايب آوازيات ) با او مطرح كردند  –گفتند 

    799به معني به حالت عجز از اسب پاييا آمدند ) ريخته شدند 
 

 اسم صوت  
استعما، بيش از حد اسم صوت در خلا، حكايات و داستانهاي نثر افلاكي بر يكي از خصوصيات نثرهاي عرفواني )  

 نزديكي به زبان مردم عامه و ابناء سوق   تاكيد دارد 6
زيگزيوگ   ،  097) بعبع  ،  021) خهخه ،  023)  چاقاچاق ،  397)  وقوقه ،  770و  312) زو زو  ،  333)  فجفجه

   792) چقاچاق ،  319)  خرخر ،  390) عفعد  ،  912)  بقربقو ،  912)  عنعنه ،  172) 
 

 تركيبات خاص  
 327،مقدموه6  3933همانگونه كه زبان فارسي يكي از غني توريا زبانهوا در عرصوه تركيوب سوازي اسوت ) شوفيعي ،       

  تركيبات خاص و گاه تازه اي در نثر افلاكي به كار رفته است 6
بوه   به خود راسوت كوردن  ،   30)  به معناي رها كردن ماندن،  33)  به معناي ناراحت و مشوش كردن تنگيدن خاطر

)  بوا راحوت   ،  30) چنديا روشنايي ،  39به معناي آماده شدن )  استعداد كردن ،   30)  معناي با خو هم سو كردن
به معناي اهول    مردكِ صحفي ،  03) ]؟[ كامل يا حافظ قرآنبه معناي قرآن  ختمة قرآن ،  7)  بعد از نهم ماه ،  30

 ،  77)  قند حيوات  ،  13به معناي متوقد شدن و نتاختا )  عنان ريزان كردن ،  99)  رياضت باره ،  97قيل و قا،) 
 33موانم )   در معناي باته/بات مي ميباتم ،  11به معناي مزوشر)  زوركار ،  17)  به معناي با ايمان شدن ايمان بردن

                                                           
  3903مثنوي، دفتر دوم، بيت  -3

  3332و مثنوي، دفتر پنجم، بيت  97معارف بهاء ولد، جلد دوم، ص  -0

  0703مثنوي، دفتر ششم، بيت  -9
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 به معناي تاخير كورد  ديركشيد ،  397و  300به معناي برپا كردن مجلس سماع )  سماع دادن ،  30)  گشت ميكرد ، 
به معني وانمود مي كردم كه خوابيده ام به خواب ميدادم  ،  371و  373)  به معناي قطع كرد فروداشت كرد ،  372) 
)  سوماع زدن  ،  313به معنوي سورازير شودند )     ريخته شدند ،  312به معناي توجه كردن ) نرر تيز كردن  ،  370) 

بوه معنواي اقاموت     منوز، بوودن    ،  019) بيانِ بنان  ،  333)  ] ؟[ يكايك زدن ،  339)  عبادتِ سماع ،  339و  313
به معنواي روبورو شودن )     ل افتادنمقاب ،  999)  رغبتبه معناي بر خلاف ميل و  اگر خواهد اگر ني،   932داشتا ) 

 912به معني خيمه بر پوا كوردن )    خيمه گرفتا ،  991به معناي خوش د، و خوش وقت شدن)  ذوق راندن ،  713
 ،  799به معني به حالت عجوز از اسوب پواييا آمدنود )      ريخته شدند ،  329به معناي هر دوي آنان )   هر دو آن ، 

   772)به معناي خود را به آن كس مناوب كردن خود را به كاي زدن ،  772دن )به معناي نزديك ش نزديك رسيدن

 
 مطابقت صفت و موصوف در شخص  

 ،  300) اصحاب كرام  ،  93)  عدو، روات ،  7) كبار احرار  ،  7)  روات ثقات ،  0)  امطار اقطار ،  7) ابرار اخيار
   ... 771) گروه ليام  ،  939)  كبار اصحاب ،  197) فقهاي حااد  ،  011) كرام اصاب عرام  ،  311) ثقات روات 

 استفاده از جمله استفهام انكاری به جای جمله منفي  
 به نظر مي رسد اين سبك بيان مطالب، كمتر در نثر فارسي رواج داشته باشد :

اني و دقايق بيان كرد كوه در تقريور     به جاي چنداني مع 390) چندانى معانى و دقايق بيان كرد كه در تقرير بيان آيذ؟
 بيان نمي آيد 

   391) ها به قوشالان داذند كه در حااب آيذ ؟  چندانى دستارها و جامه
   333) چندانى بزرگان جمع آمذند كه در شرح گنجد ؟ 
    037) چندانى معانى و معارف فرموذ كه توان گفت ؟ 
    019) جذ ؟ چندان بخششها ارزانى داشت كه در بيان بنان گن
    992) چندانى مرواريد و سنگها آورد كه توان گفت ؟ 

    179) چندانى مردم از زن و مرد بيرون آمذند كه در شمار آيذ ؟ 
   313)  نموذ كه در بيان آيذ ؟  چندانى خدمات

 
 نحوِ جمله منفي  

مي تواند نشرانه و روشري بررای     افلاكي در ايجاد جملات منفي، از ساختار نحویِ خاصي استفاده مي نمايد كه
 تاكيد باشد :

   به جاي و خليفه چنداني گريات كه در وصد نيايد   37)  و خليفه نه چندانى گريات كه در شرح آيذ
   723) نه آنچان سماعي رفت كه در تقرير گنجد 

    700)   بات و تشوشق آن ديار غالب شذ كه توان گفت  نه چنان حقيقتى

    701) منقبض شذ كه در بيان آيذ  نه چنان منفعل و
 و البته گاهي به صورت عادي ديده مي شود 6

   097)  چنداني خنديدم كه نتوان گفت
 و به گونه ای خاص  :

    313)  شكر او چون توانم كردن كه نگويم
 قيد 
 استفاده از قيدِ حالت با بارِ معناييِ متناقض با صفت   – 3
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    30)  قوي اندك
   013)  ضعيد و پير شده امما قوي 

    971) كه قوي ضعيد و نحيد گشته است 
   932) قوي ضعيد تركيب گشته بود 
    111) معده ما قوي ضعيد شده است 

    719)  ما قوي ضعيفم
گاهي به شكلي نامتعارف قيدِ فعل را به گونه اي استعما، مي كند كه مي تواند به عنوان بود،ِ ضومير نيوز تلقوي      – 0
 ردد 6گ

   33)  به اتفاق تمام قصد او بزرگ كردند
    933) و به خدمت او بزرگ تردد مي نمودم 

   920) ذكاوت و زيركي او بزرگ به غايتي بود 
    932هم به روايت او بزرگ مگر دانشمندى منكر عريم بوذ ) 

   110) ما در عقب او بزرگ آهاته آهاته مي رفتم 
   177) اند تا مگر از دست او بزرگ بات

    179)  همانا كه فرزند را به حضرت او بزرگ تاليم كرده
    373)  به شفاعت او بزرگ برگرفته

   791) امور فرزندان و مريدان را بخدمت او بزرگ تفويض فرمود 
 

   6تغيير زمان، نوع و شخص فعل
در شفاعت شخصى كه خون كرده در خانوه يوارى متووارى     فرستاذه بوذروزى حضرت مولانا رقعه به خدمت پروانه 

    311)  كه ... نبشته باشذپروانه در جواب رقعه شذه بوذ؛ 
    313)   بوذهصداع  شب همه شب تا سحرگاه سماع بى  ؛ آنآمذندزنان تا مدرسه  گويان و سماع همچنان معرفت

؛ بغتوه   نبووذ و مرا معلووم   بوذه استنا در خانه چلبى ؛ مگر كه حضرت مولاآوردمدستارچه پرگل احمر به خانه تبركّ 
    319)  ...  كه بينم مى، نهاذمو سر   درآمذم

    332) ...   كه بينم مى بازآمذموار چون بمقام خوذ   همانا كه آشفته
   333)  ...  كه گويذ؛ باصحاب خوذ گذرذ مىكه از دور حضرت مولانا با مريدان خوذ  ديذاز ناگاه 
 فرسوتاذه ؛ فوى الحوا، رقعوه    مهلتوى دهنود  و يوا   وابرندتا مگر چيزى  بنوياذنامه دريا باب به خدمت پروانه  شفاعت

    039)  ...  كه باشذ  گفته؛ پروانه شفاعت كرد
    003)  ...  كه بينذ مى، اياتاذه است  كه حضرت مولانا در محراب ديذ؛ اياتاذو در پس در به نماز 

   017...)   كه بينم مى درآمذم بياسا! و بنشيا و درآ يك الالامكه و عل جواب داذ
 ...  كه بينذ مى، فروريخت؛ كلخا تاب زوذ زوذ در داما خوذ كردهمولانا مشت خوذ را در دهان او 

    920... )  ، تانشانده استكه يك روز بر در جامع ملك شهر كاتبان  بوذغايتى  6 ذكاوت و زيركى او بزرگ به گويند
    727)   ختم كردمكه امشب بعشق مولانا قرآن را  گويذ مىهمچنان روزى صايا الدشيا بتكلّد 

   171)  ...  كه گفته باشذكه روزى اكابر اصحاب بحضرت مولانا شمس الديا  روايت كرداز ياران قديم 

                                                           
در زمان حاضر نقل كنند، در متون نرم كمتر رواج داشته ولي در قصه هاي  ]بر خلافِ زمانِ افعا،ِ ديگر در جمله[ايا شيوه قصه گويي كه فعل را  - 3

)    و استاد فروزانفر نيز آن را از مقوله صنعت التفات مي شمارند  6100 3939براي آن مي توان يافت ) شفيعي،منثور در ادبيات فارسي شواهدي 

    13، مقدمه6 3979اوحدالديا كرماني،
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    913)  ...  كه باشذ فرموذه؛ حضرت سلطان ولد برندو به نزد چلبى حاام الديا  برگيرندفرموذ كه همه را 
    917)   كنم مىكه بعد اليوم اقتدا بمذهب امام اعرم ابوحنيفه خواهم  مى6 گفتو  سر نهاذ

   301)  ...  كه گويذ مى؛ بعد حصو، الوصو، پذرم روز بما افتاذاز ناگاه مرا داعيه اجتماع 
    391... )   كه بينم مى؛ نشاته بوذيمكه روزى بر در مدرسه با اصحاب كرام  حكايت كرد

    393)  ...  كه گفته باشذ، مولانا علاء الديا بطريق نياز رسيذو مثنوى خوانى و غزليشات بآخر  خواندندقرآن 
   339) ...   كه بينم همى فرو دويذآهاته آهاته  باز كردهدز قلعه را 

) ...   كوه   بينم مىشب بنده مخلص در خواب  ؛ همانتوان گفتكه  غالب شذو تشوشق آن ديار   باتنه چنان حقيقتى 
700    

)  ...  كوه  گذشوته باشوذ  ؛ همانا كه در ضمير او نموذ حيرت مىو  كرد مشاهده مىحركات ظاهر و ظرايد لطائد او را 
707    
 

 گوناگوني سبك
گفتار در نثر افلاكوي بوه   گوناگوني سبك از ويژگيهاي بارز متون نثر فارسي مي باشد، ايا تغيير سبك و شيوه و لحاِ 

 دلايل گوناگون صورت مي پذيرد 6
الد6 هنگامي كه مي خواهد حكايتي را بيان كند، سجع و آوردن لغات موزون در آغاز برخي حكايات و ذكر مقامات 

 را ) همانند اكثر نثرهاي عارفانه   در هنگام معرفي مشايخ رعايت مي كند 6
سنان ااديا آقشهري رحمة الله عليه كه از كمشل اصحاب حلُوي و سالك ماوالك  الحكايه6 فقير نهري، ني دهري، شيخ 

   001) علُوي بود 
   090) همچنان يار رباني، ملك الخلفاء سالك سني، مولانا بدرالديا معدني 

   123) همچنان مفخرالابرار شيخ محمود نجار رحمه الله نقل فرمود 
   179)  طُوبي لَهُم و حُااُ مَآب چنان روايت كردندهمچنان متقدمان اصحاب و مقدمان احباب، 

ب6 هنگامي كه افلاكي به نقل قو، از ديگران مي پردازد، گونه اي تغيير سبك در نثر او ديوده موي شوود، بخصووص     
وقتي از بهاء ولد ) پدر خداوندگار   نقل قو، مي كند آثار كهنگي در نثر او مشهود است، گويي از روي مكتوبي ايوا  

 ل قو، را عيناً بيان مي نمايد 6نق
و محمود خوارزمشواه و مبتودعان ديگور       همچنان روزى در وعظ عريم گرم شذه بوذ؛ فرموذ كه اى فخر الديا رازى

 تراريك    دو سره ايذ و دريا  را و كشوفها و دولتها را رها كرده دلهاى با راحتبدانيذ و آگاه باشيذ كه شما صذ هزار 
  دو سره را ايوا   چنديا روشنائىايذ؛ ايا  رفته خيال  دو سهو نزد  ايذ مانده جزات و براهيا راايذ و چنديا مع گريخته
كنيذ  دارذ و سعى مى كار مى دارذ و ايا غلبه از بهر آنات كه نفس غالبات، شما را بى عالم بر شما تاريك مى تاريك 

خيا، و سوداهاى فاسد و ضلالت پديذ آيوذ   شوذ و تاريكى و وسوسه و ببذى، و چون بيكار باشيذ همه بذى كرده مى
   33) ص غريبات و نفس در مملكت خوذست و آن مملكت از آن شياطيا است   از آنك عقل

يكي از آثار تفاوت سبكي كه در ايا قطعه به وضوح نمايوان اسوت، شومردن نوا شمردنيهاسوت كوه از خصوصويات        
  مي باشد و در كلِّ نثر افلاكي فقط يوك جوا بوه كوار رفتوه اسوت و همچنويا         32163933بوطيقاي مولانا ) شفيعي، 

 ايد حكايت از تفاوت سبكي ايا نقل قولها دارد. به معنايِ رها كرده  "مانده ايد"و فعلِ  "باراحت"استفاده از تركيبِ 
 ج6 گاهي، افعا، را به ندرت و به شكل مورد استفاده در سبك خراساني به كار مي برد 6

    6197 ... ) و فرمود 6نكردمانيچه اگر مصلحت حا، ايا بيچارگان نبوذي دريا نشيماِ خاك دمي قراري 

                                                           
    97363992آغاز شده باشد ) بهار، "چون"يا  "ور"، "ار"، "اگر"ياء شرط در جمله اي در آيد كه با حرف شرط  -3



 6931 بيرجند اسفند -همايش ملي پژوهشهای زبان و ادبيات فارسي نهمين /      61

بعد از آنك جنازه را بيرون آوردند كافّه اكابر و اصاغر سر باز كرده بوذند و تماموت زنوان و موردان و اطفوا، حاضور      
    173)   6مانست گشته، رستخيزى برخاسته بوذ كه رستخيز قيامت كبرى را 

و   نكردمر  رگز ايا كوار  و ه نكردم كه آدم را ايا چنيا فرزندان مقبل خواهذ بوذن حقّا كه برو انكار  دانستم اگر 
    933)   نگشتم اصلا گرد فتنه او 

د6 در مواردي به وضوح، نثر از سلاست و رواني برخوردار است و گاهي آنچنان ساختگي و ملا، آور مي شود كه به 
 نثرهاي فني پهلو مي زند 6

 نمونة مواردي كه متا سليس و روان مي شود 6
ست و روانه شذ؛ نفيس الديا گفت6 سوجشاده چلبوى را موا بور دوش گرفتوه      حضرت خذاوندگار با جميع ياران برخا

بوذم؛ همانا كه حضرت مولانا از ما باتذ و بر دوش مبارك خوذ نهاذ؛ چون به خانقاه درآمذند، فرموذ توا سوجشاده را   
س حاضر آمذه از بر صدر صفّه گاتردند؛ اخى احمد كه از جمله جبابره زمان و سر دفتر رندان زندان بوذ در آن اجلا

خواست كه چلبى در آن خانقاه شيخ شوذ، از ناگواه برخاسوت و    غايت حقد و تعصشب و حاد جبلّى كه داشت و نمى
    991 - 997  و )  911)   كنيم سجشاده را نورديذه بدست يكى داذ كه ما او را دريا حوالى بشيخى قبو، نمى

 نمونة مواردي كه متا ساختگي و دشوار مي شود 6
صدور مذكور كه حضرت سلطان العارفيا چلبى عارف اروى اللّه رماوه    ايات مشهور و در ميان حلقه قضيه  همچنان

و طيشب نفاه از كبار ابدا، و كمشل رجا، حا، بوذ و در خرابى عالم صورت و هدم قواعد عقلا از رندان معنوى ممتواز   
نموذ و همواره در   محققّ سادات عادات آنات، سعى مى و پيوسته در خرق عادات سادات مترسشمان كه پيش متوسشمان

داشوت، لا   جلباب جام جم و چاذر ساغر و سغراق استغراق شاهد معنى خوذ را از ديذه نامحرمان ناديذه ماوتور موى  
 399-390) بووذ   جلالت جلالى متوارى مى  بات و ناديذه آورده در حجا، ها مى ور نيز ديذه  بلك از ديذه مردم ديذه

    391-397 ، )  02-39، 913 ، )  03-33، 911)    و
 ذكر بعضي خصوصيات سبكي كه به ندرت در نثر كتاب ديده مي شود6

  ِ72263992در مورد عطد بيان يا بد، كه از مختصات سبك قديم مي باشد6 ) بهار، "را"تكرار حرف   
   71)  ثميا داذا تشريفات عريم و رو شيخ  راآن روز سلطان اسلام حضرت بهاء ولد 

 6 نوع خاصي از فعل مركب 
   30)  نمايذ مشهور كرده مىو بامر معروف خوذ را 

  ِزائد 6 "راء"يا  "از"حرف 
   327)  بگرفت را  گريبانِ قاضى از بانگى بر وى زذ و

 2استفاده از ياء تمنايي : 
جايگاه راهبى هات در دير خوذ معتكد ء شهر استنبو، قصبة هات معمور و در آن  خذاوندگار فرموذ كه در حوالى

  ىو بهرس ىگشته و از خلايق منقطع و مقتنع شذه؛ از ما بوى سلامى برسان

  ِكه از خصوصيات كها نثر پارسي مي باشد6   9به معناي ياء وحدت "يكي"آوردن 
   191)  گفت  كرد و مى دعا مى يكىگفتم6 آخر يكى، درويشى را از امشت محمشد عليه الالام 

 6 6929 9،ج3997كه از خصوصيات گويش فارسي دري مي باشد ) ناتل خانلري، "هي"رف هشدار ح   
  ء طبرى زبان از ما كوتاه كا قاضى هىحضرت بهاء ولد فرموذ كه 

                                                           
  977همان6 -3

    6910 3،ج3997وجه تمنايي فعل از خصوصيات فارسي دري مي باشد ) ناتل خانلري، - 0

   73163992را بر اسم علاوه مي كردند ) بهار، "يكي"فصحاي زبان دري به جاي ياء تنكير بر اسم يا صفت لفظ  -9



 66/       تحقيق در خصوصيات زباني و سبكي كتاب مناقب العارفين 

روش تحقيق در ايا پژوهش بديا صورت بود كه با مطالعه دقيقِ متا كتواب مناقوب العوارفيا ناوبت بوه اسوتخراج       
بكي آن اقدام گرديد، در ايا بيا نگارنده از توجه به شباهتهاي سبكي نثر افلاكي با سواير  خصوصيات خاص زباني/س

 نثرهاي فارسي غافل نبوده و ايا شباهتها را تا آنجايي كه قابل تحليل و بررسي بوده مورد توجه قرار داده است. 
 

 پيشينه تحقيق :
و سوبك كتواب مناقوب العوارفيا اشوارات پراكنوده اي        پيش از ايا چند تا از اساتيد و محققان در مورد رسم الخط

 داشته اند كه به آنها پرداخته مي شود 6
6 3931پروفاور تحايا يازيجي در مقدمه كتاب در مورد رسم الخط ناخه بوه اختصوار توضويحاتي داده ) افلاكوي،     

    ولي تحقيق خاصي بر روي سبك كتاب انجام نداده اند . 03مقدمه، 
مقدمه نيز گفته شد، استاد بهار نيز در كتاب سبك شناسي بهار اشاره اي به ويژگي هاي زبواني كتواب   همانطور كه در 

 مناقب العارفيا ننموده اند. 
در كتاب فا نثر نيز چون دامنه تحقيقان مولد ارجمند تا متوون قورن هفوتم را در بور موي گيورد ، دكتور خطيبوي بوه          

 خصوصيات نثر افلاكي نهرداخته اند.  
محترم دكتر ذبيح الله صفا نيز در دو كتاب تاريخ ادبيات ايران و گنجينه سخا ضما معرفي افلاكوي و كتوابِ او    استاد

به ايا نكته پرداخته اند كه نثر كتاب انشاء سليس و رواني داشته و با توجه به اطلاعات وافرِ افلاكي از عربيت، سواده  
بورد.   حاب اتفاق گاه اسجاع و يا صنعتهاى سهل الوصولى بكار مىو دور از پيرايه هاي لفري مي باشد و بندرت و بر

     3031، جلد سوم6 3919، جلد چهارم، ذيل افلاكي   و ) صفا، 3912) صفا، 
مولوي پژوه بزرگ عبدالباقي گولهينارلي نيز در كتاب مولويه بعود از مولانوا در خولا، معرفوي افلاكوي و ذكور ارزش       

نكته را مد نرر قرار داده كه نثرِ كتاب، زباني كاملاً روايي داشته و نمونه بايار زيبا و نغوز  تاريخي مناقب العارفيا ايا 
    6397 3911فارسي مرسل است. ) گولهينارلي، 

استاد دكتر سيروس شمياا نيز در كتاب سبك شناسي نثر، پس از معرفي كتاب و مولد نثور كتواب را سواده، زيبوا و     
    6337 3997ياا، موثر معرفي كرده اند. ) شم

دكتر غلامرضايي نيز در كتابِ سبك شناسي نثرهاي صوفيانه، خصوصيات سبكي كتاب را ايا چنويا معرفوي نمووده    
 اند6  

ها متاثر از شيوه نقالان و قصه گويان است، نويانده مقدمه كتاب را با نثري نابتاً ماوجع و متمايول    در مواردي جمله
اب ساده تر است و آميخته به شعر، با وجود ايا تمايل نويانده به هموآوايي و بازيهواي   به نثر فني پرداخته اما متا كت

لفري كاملاً محاوس و مشهود است، بازيهايي كه بيشتر بر اساس تكرار اسوت و مبنواي پيودايش تعودادي از صونايع      
    009-6001 3933لفري بديع. ) غلامرضايي، 

محمد افشيا وفايي در مقاله اي تحت عنوان تحليل انتقاديِ زنودگي ناموه   استادان محترم دكتر محمود فتوحي و دكتر 
هاي مولوي، ضما بررسي و تحليل انتقاديِ زبان گفتمانِ كتاب مناقب العارفيا و دلايل انتخاب ايا شيوه بوراي بيوان   

ه انتخواب و  مقاصد ايدئولوژيك، به توصيد برخي از خصوصيات سبكي و زباني كتاب پرداخته و در مبحث لغوي، ب
استعما،ِ واژه هاي متضادِ جفتي همانند )) مريد / منكر   ، )) اصحاب / حاودان    كه درصد بالايي هم دارند اشاره 

با باامد بالا و همچنيا به نوعي ساختار نحووي در جملوه    "ها"كرده، همچنيا در بحثِ زباني به استما، نشانة جمعِ 
    19-607 3973داخته شده است اشاره كرده اند. ) فتوحي، افشيا وفايي، بندي كه در مقاله حاضر نيز به آن پر

همانطور كه اشاره شد، تحقيقِ جامع و مانعي در مورد خصوصيات سبكي و زبوانيِ كتواب مناقوب العوارفيا صوورت      
موورد پوزوهش   نهذيرفته بود و هركدام از محققان گرانقدر، بنا بر دامنه مطالعاتشان گوشه هايي از ايا خصوصويات را  

 قرار داده بودند. 
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هدف از ايا پژوهش بررسي همه جانبه خصوصيات سبكي و زبانيِ نثر افلاكي بود و قابل ذكر است نگارنده توا حود   
 امكان از تحقيقات محققان پيشيا در مورد خصوصيات سبكي بهره برده است.  
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